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 مــــرا در يـــاد است 

 رياد است ــسلول تنگ گلويم ، قفس ف

 شرارم ، آتشين بنياد است  ز نفس پُر

 ختم روزگار نيم ، ختم ستم ، ختم جفا 

 ، اين دل هنوز آباد است باهمه بربادی

 ****** 

 ، به قسم شمشاد است  يردـمـرکی آزاده بـه

 نه غلام است و رهی ، مثل هوا آزاد است 

 ( ناتور ) دليران  وش شود رزم ـرامــکی ف

 آن سلحشوری و پيکار ، مرا در ياد است 

 


